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 مرحوم آ قای نائینی ره آز برخی آز محقق نقل فرموده که مانعیت سه قسم می باشد.  
مانعیت حتیی در ویورا آریررآر، آکیرآه، نسییا   ،آول: مانعیتی که آز نهی غیری آستفاده می شود. در آین قسم

 و... باقی آست و آطلاق دآرد.
دوم: مانعیتی که آز نهی نفسی آستفاده میشود مثل لا تصیل فیی آرحرییر بنیابر آینریه حرمیت، حرمیت سآتیی نفسیی 

هید شید حرمت بوسیله آرررآر بر دآشته شود مانعییت نییب بیر دآشیته خوآ باشد. محقق در آین قسم می فرماید آگر
 چرآ که منشا  مانعیت حرمت آست رذآ با رفع حرمت، مانعیت نیب رفع می شود.  

دآشته میی شیود وریو در دورآ  آمیر و مانعیت برآیشا  فرمود برآئت آز حرمت جاری می شود  ،آما در وورا شک
رمیت مسیب  آز حبین آقل و آکثر قائل به آحتیاط و آشتغال شویم زیرآ شک در آینریه میا مور بیه آقیل ییا آکثیر آسیت 

شیء می باشد وقتی برآئت آز آو جاری شد، شک بردآشته می شود. آما آگر حرمت فی علم آرله باشید وریو آینریه 
مرلف جاهل باشد باز مانع خوآهد بود چرآ که مانع، حیرآم بوجیوده آریوآقعی آسیت و حیرآم بوجیوده آرانعیب میانع 

 نای باشد.
در ویورتی کیه آهیم  ،آمتثیال نیدآرد. در آیین ویورابیر عبد قدرا سوم: مانعیتی که آز تبآحم حاول می شود و 

 می شود.آهد بود و فقط در وورا علم باطل خونمنعب نباشد مهم مقید نای شود و عبادا باطل 
 د.نآ قای نائینی ره به قسم ثانی کلام آیشا  چند آعترآض فرمو

 ییا خییر، سیب  شیک در تعیدآد آجیبآء آعترآض آول: آگر چه که شیک در آینریه مثلیا نایاز در حرییر، حیرآم آسیت 
وررن در هر شک سببی و مسببی، آول سببی مقیدم بیر آویل می شود  آست  جبء 11یا  جبء 10و آینره مرک  

مسببی نای شود. آول سببی در جایی مقدم آست که ترت  وسببیت شرعی باشد و در ما نحن فییه ترتی  عقلیی 
کیه حرمیت و وجیوا بیا یریدیار تایاد دآرنید ریذآ مارین  آیین آسیت بیه خیاطر زیرآ شک در تعیدآد آجیبآء،  آست 

نیست ولاا در حریر حرآم باشد و در عین حال ویل آطلیاق دآشیته باشید. وقتیی آطلیاق محیال شید، آیین دو، 
متاادآ  می شوند و وجود یری با عدم دیاری ملازم خوآهد بود. آگر ملاک حرآم غار  بود و مقیدم شید قرعیا 

متلیازمین آیین دو، حریر خوآهد بود. پس حیرآم علیت عیدم وجیوا نیسیت بلریه  ولاا در ملازم با عدم وجوا
 می باشند و آحد آراتلازمین علت برآی دیاری نیست.  

پس میا نحین فییه  بنابر آین آگر چه رفع ما لا یعلاو  در حرمت نفسی جاری میشود ررن مانعیت رآ بر نای دآرد.
در آ   بحث قائل به برآئت شود در آین بحث برآئت جیاری  سیک می شود. آگروغری دورآ  آمر بین آقل و آکثر 



می کند و آگر قائل به آحتییاط شیود، آحتییاط میی کنید. آیین فرمیای  آ قیای نیائینی تیا بیه آیین جیا وآری  و روشین 
 آست.

بعد آیشا  یک جاله آی می فرماید که شایا  توجه و دآرآی آهایت می باشد و آ   تبیین سر تقدم آول سیببی بیر 
 مسببی آست و آینره چرآ مثلا آستصحاا کریت آ ا بر آستصحاا نعاست ثوا مقدم میشود.  آول 

میورد رآ وآرد در آمیاره میی کنید.  ،آماره بر آستصحاا مقدم آست. در ما نحن فییه شیک سیببی آیشا  می فرماید 
آمیاره آی کیه میی فرمایید شکیل شییء  دآخیل در آیین میورد ریذآ کریت می گوید آین آ ا کر میی باشید  آستصحاا

 و آین آماره بر آستصحاا نعاست مقدم آست.   می شود نعس غسل بااء کر یرهر«
منتهی یک مرلی  در مقیام وجیود دآرد و آ   آیین آسیت کیه بیه چیه درییل آستصیحاا بقیای کرییت، آیین میورد رآ 

اشد تا وقتی گفته میشود در جیایی کیه آطلاق دآشته ب ،دآخل در آین آماره می کند. باید دریل تنبیل و آستصحاا
حارت سابقه آین آ ا کر آست بنا رآ بر کریت باذآر، بدین معنا باشد که جایع آ ثار کریت بار شود و تایام شیک 

 کیه هایی که در آ ثار کریت آیعاد شده آست، ملغی گردد. آما آگر آطلاق ندآشته باشد دیار فائده آی نیدآرد چیرآ
ریذآ نایی تیوآ  ثابیت کیرد شیک در ابیت نایود کیه تایامی شیک هیا، ملغیی شیده آنید با آثباا کریت نای تیوآ  ث

 نعاست ثوا نیب، ملغی شده آست.  
بیه  پس آ قای نائینی می فرماید رفع ما لا یعلاو  در حرمیت نفسیی کیه جیاری میی شیود فقیط شیک در حرمیت رآ

  جایب آست آما نسبت به شیک رحاظ وظیفه عالی مرلف آرغاء می کند و آینره معاق  نخوآهد بود و آرتراا آ 
 در مانعیت، آطلاق و نظر ندآرد.پس رفع ما لا یعلاو  آطلاق ندآرد و فقط به یک جهت نظر دآرد.

پس باید دید که مفاد آدره آستصحاا آثباا کریت برآی آین آ ا می کند یا آثباا علیم بیه کرییت میرنید ییا آ ثیار 
آین آ ا کر آست، دآخل در آماره آی که فرموده آست شکیل کریت رآ منعب و معذر می کند. آگر ثابت نرند که 

 شیء نعس غسل بااء طاهر یرهر« نای شود.
 بررسی کلام مرحوم نائینی

آیشا  می فرماید رفع ما لا یعلاو  نظر به آرغاء شک در مانعیت ندآرد به دریل آینره رفع، حرمت فعلیی رآ بیر میی 
مانعیت آثر حرمت سآتی آست. رذآ هر آ ثاری که آثر حرمت فعلیی  دآرد و حرمت سآتی رآ بر نای دآرد در حاری که

 باشد بر دآشته می شود وری آ ثاری که آثر حرمت سآتی باشد بر دآشته نای شود
 سوآل:

غلیط و ویحی  نباشید ییا بیه خیاطر چهیار چیوا  ،جوآا: ما هم عرض میرنیم آدعی آست. آگر قرآر باشد قیاس
آ   آست. چهار چوا کلام آیشا  درست آست، پس باید دید آ یا رفیع میا قیاس آست یا به سب  ماده آی که در 

 لا یعلاو  حرمت سآتی رآ نیب رفع می کند یا خیر؟



فرمای  مرحوم نائینی بنابر توریحی که ما بیا  میی کنییم آیین میی باشید کیه مثلیا آگیر کسیی مایرر بیه پوشیید  
سیر آتییا  کنید؟ آیشیا  میی فرمایید نایاز جیایب نیسیت یا می توآند نااز رآ هم بیا آ   آ لحم شد آرپوست غیر ما کول 

مرل  آین می باشد که رفع ما آررروآ آریه، پوست آین حییوآ  رآ بیه عنیوآ  میا آریرروآ آرییه، حلیال میی کنید و 
 کیه آسیت  یحیوآ  حلال گوشت، نیست  مانع آ نچه حلیت رآ به عنوآ  حیوآ  برآی آو ثابت نای کند در حاری که

ثابت شده باشد رذآ آگر باا آنه مارر یا مریره ییا ناسیی و... دآرآی حلییت باشید  نه حیوآ باا آ حلیت برآی آو،
باز مانع خوآهد بود. رفع ما آررروآ آریه حلیت رآ برآی سئ  باا هو سئ  ثابت نای کنید بلریه میی فرمایید سئی  

 باا هو مارر آریه حلال آست.
در کل شیء رک حلال می آ ید. کل شیء رک حلال نای گوید که حیوآ  مشروک آرلحیم بایا هیو  هاین کلام

سئ  حلال آست بلره باا آنه مشروک آرحرمة حلال آست در حاری که مانعیت روی حیوآ  باا هو حیوآ  رفتیه 
کند مانعیت بردآشیته آست. رذآ آ قای نائینی می فرماید آگر رفع ما لا یعلاو  آثباا حلیت برآی سآا باا هو سآا 

میشود آما آگر آثباا حلیت نااید بایا آنیه مشیروک آرحیرآم، مانعییت رآ بیر نایی دآنید زییرآ مانعییت بیر روی سآا 
ررروآ آریه، رفع آرنسیا  و لیا ریرر مانعییت رآ بیر نایی دآرنید اا آینره هاه قائلند که رفع ما آحیوآ  رفته آست ک

 د.دآننآیشا  رفع ما لا یعلاو  رآ مثل رفع ما آررروآ آریه می  د.وور، حرمت وجود ندآر آین آگر چه که در 
رفع ما لا یعلاو  با رفع ما آررروآ آریه فرق می کند. در رفع ما لا یعلایو  حلییت بیرآی  آما نظر ما آین آست که

 حیوآ  باا حیوآ  ثابت میشود.
د نییب یی آما نسبت به کلام دیار محقق که می فرماید وقتی رفع ما آررروآ آرییه ییا ناسیی، حرمیت رآ بردآشیت، تقی

حرمیت بیود و بیا رفیع حرمیت، آمیر بیر میی  ،منشیا  عیدم آمیربردآشته می شود و مورد دآرآی آمر می باشد چرآ کیه 
 گردد.

تایادآ  مدو آشرال به آین کلام محقق وآرد نایوده آنید. آول: حرمیت و عیدم آمیر و وجیوا،  مرحوم آ قای نائینی
ییل حرمیت و آثر حرآم و مترت  بر آ   نیسیت بلریه آطلیاق در ،هستند و در طول یردیار نای باشد. عدم وجوا

اد دآرند، حرمت که مقدم شد، رد دیار قید می خورد بنابر آین رفیع میا آریرروآ آرییه حرمیت وجوا، عقلا تا
آگیر دریلیی حریم آحید آراتلیازمین رآ بیر دآرد، آثبیاا ییا رفیع  رآ بر می دآرد آما تقیید به حال خود باقی می مانید.

 حرم متلازم دیار نیاز به دریل دآرد.
ه بردآشیته شیود آمیا ملیاک حرمیت وجیود دآرد و مفسیده غاربیه میانع آز دوم: آگر چه حرمت با رفع ما آررروآ آریی 

 آطلاق آمر میشود.  
 سوآل:



بردآشته نای شود به خیاطر آیین منشیا  آ  ،  و تقیید  جوآا: وجه آول آین بود که آگر حرمت بردآشته شود عدم آمر
رفع حرمت، ملاک باز میانع حرمت نبود آما وجه دوم می گوید حرمت یا ملاک مانع آز آطلاق آمر می شود و با 

 خوآهد بود.
عقلیی آسیت مثیل کسیی کیه قیدرا نیدآرد در آیین ویورا  ،که تارة رآفیع بعد آیشا  می فرماید آرلهم آلا آ  یقال 

ملاک بردآشته نای شود رذآ برآی عاجب و موآرد تبآحم ملاک باقی ست آما آگر رآفع شرعی بیود هایا  گونیه کیه 
ب بر می دآرد. رفع ما آررروآ آرییه رآفیع شیرعی میی باشید، مرلیف قیدرا دآرد حرمت رآ رفع میرند، ملاک رآ نی

وررن مارر شده آست. رذآ مارن آست باوییم آگر رفع ما آریرروآ آرییه حرمیت رآ بیردآرد ملیاک نییب رفیع میی 
 شود.

 پس آ قای نائینی آز آشرال دوم خود عدول ناودند.
دریل آینریه آگیر چیه منشیا  تقییید تایاد حرمیت و وجیوا ما عرض می کنیم آشرال شاا به محقق وآرد نیست به 

علت برآی ملازم آ خر نیست آمیا رفیع یید آز آطلیاق آست و آطلاق آمر با آطلاق نهی نای سازد و آحد آراتلازمین 
آمر، به خاطر تاادی بود که بین آطلاقین وجود دآشت پس با بردآشتن حرمیت دیایر تایادی بیاقی نایی مانید تیا 

 بخورد.   بخوآهد آطلاق قید 
 سوآل:

 دیار تاادی نیست و آمر به قوا خود باقی آست. شد، جوآا: وقتی که حرمت بردآشته
آرررآر ییا نسییا   با جای تعع  آست که چاونه آ قای نائینی در آجتااع آمر و نهی قبول میرنند که آگر حرمت 

ن فیه و بحیث آجتایاع آمیر و حبردآشته شود عبادا وحی  می باشد و آطلاق آمر وجود دآرد. چه فرقی بین ما ن
 نهی هست!؟

سیه قسیم  در پس هر دو آشرال آ قای نائینی به محقیق وآرد نیسیت و کلیام محقیق تایام آسیت. هیذآ تایام آررلیام
 مانعیت و آیرآد بر آ قای نائینی

 سوآل:
آمر بیه قیوا جوآا: کلام ما به آ قای نائینی آین آست که آگر رفع ما آررروآ آریه، حرمت رآ بر دآرد دیار آطلاق 

ایا بخود باقی آست و نوبت به شک نای رسد. شری نیست تا باوییم رفع ما آریرروآ آرییه حرمیت رآ آز حییوآ  
 خود آطلاق ول آین فرد رآ می گیرد. هو ما آررروآ آریه بردآشته آست.

 سوآل:
اقی سیت. در آیین جیا وقتیی حرمیت بیرود آطلیاق آمیر بیه قیوا خیود بی آ نرآ در وورا شک بییا  نایوده، جوآا: 
 سوآل:

 جوآا: آ   فقط در رحم آست آما در ثوا حریر آیناونه نیست و حرمت سآتی و غیر سآتی ندآرد.



 سوآل:
جوآا: حرمت فعلی که آز بین می رود، دریل بر مفسده وجیود نیدآرد. دریلیی وجیود نیدآرد کیه بیا وجیود رفیع میا 

مرل  رآ قبول فرمود رذآ فرمود مفسده در جایی آسیت کیه آررروآ آریه مفسده باقی باشد و  خود آ قای نائینی آین 
 د، دریلی بر وجود مفسده وجود ندآرد.ورآفع عقلی باشد آما آگر رآفع شرعی ب

 سوآل:
 جوآا: آگر حرمت فعلی نبود ولاحیت رلتقرا وجود ندآرد رذآ فرمیود آگیر جاهیل باشید، حرمیت فعلیی بردآشیته

آرد، ولاحیت رلتقرا وجیود نیدآرد. مرحیوم آ خونید در آجتایاع آمیر و آما به خاطر آینره مفسده وجود د می شود
 نهی بین جاهل قاور و مقصر تفصیل دآده آست آما در ما نحن فیه تفصیل ندآده آند.  

 هذآ تاام آررلام در نهی در عبادا 
نهی آز معامله یک وقت نهی موری می باشد و یک وقت نهیی آرشیادی آسیت. نهیی میوری  آما نهی در معاملاا.

سه قسم آست، نفسی سآتی، غییری و تشیریعی. بایید بحیث کیرد کیه نهیی سآتیی نفسیی آ ییا موجی  فسیاد معاملیه 
میشود یا خیر؟ در آین قسم باید در دو جهت بحث شود آول: بر طبیق قاعیده دوم: نصیوا وآرده. مارین آسیت 

 ی باوید نهی در معامله علی آرقاعده موج  فساد نای شود آما به جهت نصوا دلارت بر فساد می کند.کس
 علی آرقاعده رآ باید در چند حیث بحث کنیم 

 ی آقوآل در مسئله . چهار قول در دوره ی سابق بیا  شده آست:1
 آول: نهی مرلقا دلارت بر فساد نای کند )آ قای خوئی ره و جااعت دیار(  

 وم: نهی مرلقا دلارت بر وحت می کند )منسوا به شیبانی و آبو حنیفه(  د
دلاریت بیر سوم: تفصیل دآده آند بین آینره نهی به سیب   تعلیق باییرد ییا نهیی بیه مسیب  ییا تسیب  تعلیق باییرد 

 آما آگر به سب  تعلق بایرد دلارت بر وحت نای کند.وحت می کند 
ار کرده آست که آگر نهی به مسب  تعلق بایرد دلارت بر فساد میی کنید چهارم: تفصیلی که آ قای نائینی ره آختی

 و آگر تعلق سب  بایرد دلارت بر فساد نای کند 
ی تبین حق و برلا  سایر آقوآل. نهی نفسی سآتی، سه ویورا دآرد. مارین آسیت نهیی بیه سیب  تعلیق باییرد، 2

لیق باییرد. بییع ییک سیب  دآرد و آ   مسب  تعلق بایرد و مارن آسیت بیه آثیر شیرعی مسیب  تع به مارن آست 
بعیت و قبلییت آسییت و ییک مسییب  دآرد کییه آ   ملرییت مییی باشیید و ییک آثییر مسییب  دآرد کیه آ   جییوآز تصییر  

 آست.
قبل ورد در بحث، مرحوم آ قیای خیوئی ییک مقدمیه آی رآ سکیر نایوده آنید، آگیر چیه دخییل در بحیث نیسیت آمیا 

هی دلارت بر فساد می کند یا دلارت نای کند آثر دآرد ریذآ مرل  مهای آست چرآ که بیا  شد مبانی در آینره ن
 آول آین مقدمه رآ بیا  می کنیم بعد وآرد در بحث می شویم.



 وول آرله علی محاد و آ ل محاد. 


